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ترجمه ای برای فرشاد رضایی

رفیقی که حضورش غنیمت است



یادداشت ناشر

ادبیــات دانمــارک محــدود بــه قصه هــای هانــس کریســتین اندرســن، اســاطیر نــورس 

ــر از شــش میلیــون نفــر،  ــا جمعیتــی کمت و رمان هــای جنایــی نیســت. دانمارکی هــا ب

ســه بــار برنــدۀ نوبــل ادبیــات شــده اند و ســالانه حــدود 90 میلیــون دلار بــرای خریــد 

ــر همیشــه جــزو  ــق آمــار در ده ســال اخی ــد. مــردم دانمــارک طب ــه می کنن ــاب هزین کت

ــی ایــن  خوشــبخت ترین مــردم دنیــا بوده انــد امــا ایــن بــه معنــی آن نیســت کــه اهال

کشــور دغدغــه و مشــکلی ندارنــد. تــا زمانــی کــه دغدغــه هســت، ادبیــات هــم هســت و 

هیــچ از آن دســت کتاب هایــی اســت کــه از دل همیــن دغدغه هــای انســانی بــه وجــود 

آمــده اســت.

یانــه تلــر بــا نوشــتن هیــچ تغییــری بنیادیــن در ادبیــات نوجــوان اســکاندیناوی بــه 

وجــود آورد. ایــن کتــاب اولیــن بــار در ســال 2000 منتشــر شــد و مخاطبــان و منتقــدان 

را وارد بحثــی تنــد دربــارۀ کتــاب نوجــوان و چگونگــی اشــاره بــه بحــران دوران بلــوغ در 

ایــن نــوع از ادبیــات کــرد. پــس از آنکــه ایــن کتــاب بــه زبان هــای دیگــر ترجمــه شــد، 

مخاطبــان غیردانمارکــی از مواجهــه بــا اثــری تــا ایــن حــد تکان دهنــده آن هــم از کشــوری 

ظاهــراً بی دغدغــه و مرفّــه شــگفت زده شــدند. هیــچ از زمــان چــاپ در دانمــارک تــا امــروز 

بــه بیســت و چهــار زبــان زنــدۀ دنیــا ترجمــه شــده و نســخه ای که در دســت داریــد اولین 

ــاه امــا مهــم ادبیــات دانمــارک اســت کــه در بخــش  ترجمــۀ فارســی از ایــن رمــان کوت

ــر در  ــم انتشــار ایــن اث ادبیــات غیرانگلیســی زبان کتــاب دوک منتشــر شــده و امیدواری

ایــران باعــث شــل گیری همــان گفتگوهــای عمیقــی شــود کــه سال هاســت دوســت داران 

ادبیــات نوجــوان را درگیــر خــود کــرده اســت و خوانــدن ایــن کتــاب یک بــار دیگــر اهمیــت 

ادبیــات، رمــان و کلمــه را بــه یــاد آدم هــا بیــاورد.



یک
هیچ چیز اهمیت ندارد.

خیلی  وقت است که این را می دانم.

پس هیچ کاری ارزش انجام دادن ندارد.

این را تازه فهمیده ام.



دو
پی یِــر آنتــون1 روزی کــه فهمیــد هیــچ کاری ارزش انجــام دادن نــدارد، مدرســه را تــرک کرد، 

چــون دیگــر هیچ چیــز معنایی نداشــت.

بقیۀ ما در مدرسه ماندیم.

هــم  آنتــون  پی یــر  رفتــن  بعــد از  شــدند  و مجبــور  درآمــد  کارشــان  معلم هــا  با اینکــه 

 کلاس را مرتــب کننــد و هــم ذهن هــای مــا را سروســامان بدهنــد، بخشــی از پی یــر آنتــون 

در وجود ما باقی ماند. شاید برای همین بعد از آن روز آن اتفاقات افتاد.

دومیــن هفتــۀ مــاه اوت بــود. آفتــاب شــدید بــود و مــا را کرخــت و کلافــه می کــرد. آســفالت 

راحــت  بودنــد  رســیده  از بــس  گلابی هــا  و  ســیب ها  و  می چســبید  کتانی هایمــان  کــف  بــه 

می آمدنــد تــوی دســتمان و تبدیــل می شــدند بــه مُهماتــی بی نقــص. نــه بــه راســت نــگاه 

می کردیــم نــه بــه چــپ2. اولیــن روز مدرســه پــس از تعطیــلات تابســتانی بــود. کلاس بــوی 

شــوینده مــی داد و معلــوم بــود چنــد هفتــه خالــی مانــده اســت. پنجره هــا انعکاســی درخشــان 

 و صــاف داشــتند و هنــوز مانــده بــود تــا تخته ســیاه دوبــاره پوشــیده از گــرد گــچ شــود.

ــای  ــل راهروه ــای صــاف مث ــه دو در ردیف ه ــن روز، دوب ــر ســال در همی ــل ه ــا درســت مث میزه

ــود. ــف ب ــار هــم قــرار داشــتند. آنجــا کلاس 7-ال بیمارســتان کن

بــدون اینکــه ترتیــب نشســتنمان پشــت نیمکت هــا را تغییــر دهیــم، نشســتیم ســر 

جاهــای همیشــگی مان.

بــرای همه چیــز وقــت هســت. چیزهــای بهتــر، چیزهــای جابه جــا. امــا آن روز وقــت 

ایــن کارهــا نبــود!

1. Pierre Anthon
2. ارجاع به یکی از آیات عهد عتیق و کنایه از سربه زیری و حرکت در مسیر راست است.
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آقای اسکیلسِن1 با همان شوخی  هرساله اش به ما خوش آمد گفت.

گفــت: »از ایــن روز لــذت ببریــد بچه هــا. اگــه مدرســه ای در کار نباشــه، از تعطیــلات 

هــم خبــری نیســت.«

 مــا خندیدیــم. نــه به این دلیــل کــه حرفــش خنــده دار بــود، بلکــه چــون او می گفــت

 خنده دار است.

همان موقع بود که پی یر آنتون از جایش بلند شد.

1. Eskildsen



هیچ8

 او گفــت: »هیچــی اهمیــت نــداره. خیلــی وقتــه ایــن رو می دونــم. پــس هیــچ کاری

شــد  خــم  مســلط  و  آرام  فهمیــدم.«  تــازه  رو  ایــن  نــداره.  انجــام دادن  ارزش    

 و همــۀ چیزهایــی را کــه تــازه از کیفــش درآورده بــود، دوبــاره گذاشــت تــوی کیــف. 

بــا قیافــه ای بی میــل به نشــانۀ خداحافظــی ســر تــکان داد و بــدون اینکــه در را پشــت 

ســرش ببنــدد، از کلاس بیــرون رفــت.

درِ کلاس داشـت لبخنـد مـی زد. اولین بـاری بود کـه می دیدم در لبخند می زند. پی یر 

آنتـون در را نیمه بـاز گذاشـته بـود و در مثـل چاهـی خنـدان شـده بـود کـه اگـر اجـازه 

مـی دادم، مـن را می بلعیـد و همـراه پی یـر آنتـون بـه بیـرون می برد. به چه کسـی لبخند 

مـی زد؟ بـه مـن، بـه مـا. بـه دوروبـر کلاس نـگاه کـردم. سـکوت ناراحت کننده ای کـه برقرار 

شـده بـود، نشـان مـی داد کـه بقیـه هـم این لبخنـد را احسـاس کرده اند.

ما قرار بود برای خودمان چیزی بشویم.

ــا صــدای  ــود کســی بشــویم؛ و حتــی اگــر هیچ کــس ایــن حــرف را ب ــرار ب ــی ق  یعن

بلنــد نمــی زد، ناگفتــه هــم باقــی نمی مانــد. تــوی فضــا مــوج مــی زد؛ تــوی زمــان، 

اســباب بازی های  تــوی  یــا  بالش هایمــان  تــوی  مدرســه،  دورتــادور  حصــار  تــوی 

ــم و  ــار گذاشــته بودی ــا را کن ــی آن ه ــا بی انصاف ــه، ب ــت وفاداران ــد از خدم ــه بع ــی ک نرم

نمی دانســتم.  مــن  می خوردنــد.  خــاک  زیرزمین هــا  یــا  زیرشــیروانی  اتاق هــای   در 

 درِ خنــدان پی یــر آنتــون ایــن را بــه مــن گفــت. هنــوز مطمئــن نبــودم، بااین حــال 

تا حدی می دانستم.

یک دفعه ترس وجودم را فرا گرفت؛ ترس از پی یر آنتون.

ترسیدم، خیلی ترسیدم، خیلی زیاد.



مــا در تِرینــگ1 زندگــی می کردیــم، مکانــی پــرت در شهرســتانی نه چنــدان کوچــک. 

جــای پرزرق وبرقــی نبــود، امــا بــد هــم نبــود. ایــن نکتــه را زیــاد بــه یادمــان می آوردنــد. 

ــد. ــی نمی مان ــم باق ــه ه ــا ناگفت ــی زد، ام ــن حــرف را نم ــد ای ــا صــدای بلن ــس ب  هیچ ک

1. Taering
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ــه  ــا ت ــه ت ــی ک ــا باغ های ــا آجرهــای زرد و خانه هــای ییلاقــی قرمــز ب ــب ب خانه هــای مرت

خیابــان امتــداد داشــتند، ردیــف  خانه هــای نوســاز و قهــوه ای کــه جلویشــان بــاغ بــود و 

ــازی  ــا آن هــا ب ــۀ کســانی کــه هیچ وقــت ب بعــد هــم آپارتمان هایــی دیــده می شــد؛ خان

ــر  ــه دیگ ــی ک ــلاوۀ مزرعه های ــود، به ع ــم ب ــی ه ــی و قدیم ــۀ چوب ــد کلب ــم. چن نمی کردی

مزرعــه بــه حســاب نمی آمدنــد و زمینشــان جزئــی از شــهر شــده بــود. آنجــا چنــد 

ــه  ــا ب ــتر از م ــه بیش ــانی ک ــرای کس ــم داشــت، ب ــت ه ــدۀ باابه ــگاه سفیدکاری ش اقامت

زرق وبــرق اهمیــت می دادنــد.

 مدرســۀ ترینــگ نبــشِ دو خیابــان بنــا شــده بــود. همه مــان به غیــر از الیــزه1 

در خیابانــی بــه نــام ترینــگ وِی2 زندگــی می کردیــم. بعضی وقت هــا الیــزه کلــی راه می آمــد 

تــا همــراه مــا بــه مدرســه بیایــد. البتــه این هــا مــال قبــل از آن روزی اســت کــه پی یــر 

آنتــون مدرســه را تــرک کــرد.

پی یر آنتون با پدرش و بقیۀ آدم های کمُون3 در خانۀ روستایی و قدیمی پلاک 25 

خیابـان ترینـگ وی زندگـی می کـرد. پـدر پی یـر آنتـون و بقیۀ آدم های کمـون هیپی هایی 

بودنـد کـه همچنـان در سـال 1968 گیـر کـرده بودند. این را از پدر و مادرهایمان شـنیده 

بودیم و با اینکه درسـت معنی اش را نمی دانسـتیم، ما هم این حرف را تکرار می کردیم. 

در حیـاط کنـار خیابـان یـک درخـت آلـو بـود، درختـی بلنـد و کهنسـال کـه روی پرچیـن 

خـم شـده بـود و بـا آلوهـای سـرخ گردوخاک گرفتـه اش وسوسـه مان می کـرد؛ آلوهایی که 

دسـت هیچ کداممان بهشـان نمی رسـید. هرسـال برای چیدن آلوها بالا می پریدیم، اما 

دیگـر ایـن کار را نکردیـم. وقتـی پی یـر آنتـون مدرسـه را تـرک کـرد، رفـت روی درخـت آلـو 

نشسـت و آلوهـای نرسـیده را به طرفمـان پـرت کـرد. بعضـی  از آلوها درسـت می خوردند 

به هدف. نه اینکه پی یر آنتون ما را نشـانه گرفته باشـد، چون این کار به قول خودش 

ارزشـش را نداشـت. آلوهایـش اتفاقـی به مـا می خورد.

سرمان داد هم می زد.

1. Elise
2. Taeringvej

3. در دانمارک به بخش هایی گفته می شود که هر یک دارای شهرداری مستقل به خود هستند.
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یــک روز فریــاد زد: »همــه ش وقــت تلف کردنــه. همه چــی یــه روز تمــوم می شــه. از 

همــون لحظــه کــه بــه دنیــا مــی آی، مردنــت شــروع می شــه. همه چــی همین طوریــه.«

 یــک روز دیگــر فریــاد زد: »زمیــن چهــار میلیــارد و ششــصد میلیــون سالشــه و شــما تــه تهــش

صد سال عمر کنید! اصلًا ارزش نداره خودتون رو تو زحمت بندازید.«

بعــد ادامــه داد: »همــه ش یــه نمایــش خیمه شــب بازیه. همــه ظاهرســازی می کنــن 

و می خــوان از شــما هــم ظاهرســازهای خوبــی دربیــارن.«

هیچ  وقــت نشــانه ای ندیــده بودیــم از اینکــه پی یــر آنتــون باهوش تریــن آدم 

 میــان مــا باشــد، امــا یک دفعــه بــه نظــر همه مــان آمــد کــه همین طــور اســت. 

او بیــراه نمی گفــت؛ چــه مــا بــه روی خودمــان می آوردیــم، چــه نمی آوردیــم. بــه روی پــدر 

و مادرهایمــان، بــه روی معلم هایمــان و بــه روی همدیگــر، حتــی بــه روی خودمــان هــم 

نمی آوردیــم. مــا نمی خواســتیم تــوی دنیایــی زندگــی کنیــم کــه پی یــر آنتــون دربــاره اش 

حــرف مــی زد. مــا می خواســتیم بــه جایــی برســیم و بــرای خودمــان کســی بشــویم.

نمی خواستیم بگذاریم درِ خندان وسوسه مان کند.

نه خیر. به هیچ وجه!

بــرای همیــن هــم تصمیمــی گرفتیــم. اینکــه می گویــم »مــا« شــاید اغراق آمیــز باشــد، 

چــون آن کســی کــه باعــث تصمیم گیری مــان شــد، پی یــر آنتــون بــود.

ــم ــه ســر ســوفی1 و او ه ــوی ســفت پشــت ســرهم خــورد ب ــح دو آل ــک روز صب  ی

آتش گرفته بود که پی یر آنتون روی درختش نشسته و همه مان را دلسرد می کند.

ــی. الان اوضــاع  ســوفی داد زد: »فقــط اونجــا نشســتی و عیــن احمق هــا زل می زن

بهتــر شــده؟«

پی یــر آنتــون بــا آرامــش جــواب داد: »مــن عیــن احمق هــا زل نمی زنــم. رفتــه م تــو 

بحــر آســمون و خــودم رو بــه هیچ کاری نکــردن عــادت مــی دم.«

ســوفی بــا عصبانیــت داد زد: »آره جــون خــودت!« بعــد یــک تکــه چــوب پــرت کــرد 

ســمت درخــت آلــو، بــه طــرف پی یــر آنتــون. چــوب افتــاد روی پرچیــن و اصــلًا بــه پی یــر 

آنتــون نرســید.

1. Sofie


